
www.sharghdaily.com یکشنبه۷
۴ مرداد  ۱۴۰۵

سال بیست ودوم      شماره ۵۴۳۶

یادداشت منتشرنشده ای از احمد شاملو

شرف هنرمند بودن

فرهنگفرهنگ

آن که می خندد هنوز
خبر هولناک را نشنیده است! (برتولت برشت)

بدون در میان آوردن هیچ صغرا و کبرایی بر آن ایم که میان دو گونه برداشت از دستاوردهای هنری خطی 
استحکاماتی بکشیم، اگرچه دست کم از نظر ما جنگی فیزیکی در میان نیست. این خط فقط مشخص کننده ی 
مرزهای یک عقیده است در برابر دو گروه متضادالعمل که یکی تنها به درون مایه اهمیت قائل است حتا اگر 
این درون مایه مرثیه یی باشــد که در قالب دفی-روحوضی ارائه شود، و آن دیگری تنها به قالب ارج می نهد 
حتا اگر این قالب در غیاب محتوا به ارائه ی هیچ احساســی قادر نباشــد. جنگ نامربوط کهنه یی که تجدید 
مطلعش را تنها شرایط اجتماعی نامربوطی تحمیل کرده است که در فضایی غیرقابل تشخیص و غیرمنطقی 

معلق است.
کسانی بر آن اند که هنر را جز خلق زیبایی، تا فراسوهای زیبایی مجرد حتا، وظیفه یی نیست. همچون زیر و 

بمی که از حنجره یی ملکوتی برمی آید و آن را نیازی به کلام نیست.
ما از این طایفه نیستیم و، برخلاف بهتانی که آن دسته ی دیگر در رسانه های رسمی تبلیغاتی خود آشکارا 
عنوان می کنند، در پس حرف خود نیز نیتی شــریرانه پنهان نکرده ایم. ما نیز می گوییم: آری، چنان حنجره یی 
نیازمند کلام نیســت، چراکه کلمات به ســبب مشخص بودن مصداق هاشــان می تواند، به مثل، از خلوص 
موســیقی بکاهد. کلام به مصداق توجه می دهد و موســیقی از راه احســاس ادراک می شود. این دو از یک 

خانواده نیستند، طبایع شان متضاد است و چون با هم درآیند آن چه لطمه می بیند موسیقی است.
ما از این طایفه نیستیم و هرچند همیشه اتفاق می افتد که در برابر پرده یی نقاشیِ تجریدی یا قطعه یی شعر 
مجرد ناب از خود بیخود شویم و از ته دل به مهارت و خلاقیت آفریننده اش درود بفرستیم، بی گمان از این که 
چرا فریادی چنین رسا تنها به نمایش قدرت فنی پرداخته کسانی چون ما خاموشانِ نیازمند به هم دردی را در 

برابر خود از یاد برده است دریغ خورده  ایم.
اما اگرچه ما از آن طایفه نیســتیم آثارشان را می خوانیم، پرده هاشان را با اشتیاق به تماشا می نشینیم، به 
موسیقی شــان با دقت گوش می دهیم و هر چیز مؤثری را که در آنها بیابیم می آموزیم، زیرا بر این اعتقادیم 
که هرچه بیان پالوده تر باشــد به پیام اثر قدرت نفاذ بیش تری می بخشــد، چراکــه قالب را تنها برای همین 
می خواهیم: پیرهن را برای تن، تا اگر نیت اثر، به مثل، نمایش شــکوه جســم انســان است، تن در آن هرچه 

برازنده تر جلوه کند.
ما بر آن ایم که هنر حامل اســت و محمول؛ و اثر هنری اگر فاقد محموله باشد در نهایتِ امر استرِ تیزتکِ 
شکیل و راهواری است که بی بار و بی عار از علفزار به سر طویله ی معتاد خود می خرامد، حال آن که دستاورد 
شباروز و ماهاسال کشتگران بسیار خرمن خرمن بر زمین مانده است و بازارهای نیاز از کالا تهی است. استران 
پیر و خسته را دیگر طاقت پاسخ گویی به نیازهای بدبار و تل انبار روزگار نو نیست، و صاحبان استران این زمان 
تنها در بند اصلاح نژاد چارپایان خویش اند، چراکه در نمایشگاه ها گوش چارپا را کوچک تر و میانش را لاغرتر، 
قوس گردنش را چشــم گیرتر و عضلات سینه اش را پیچیده تر می پسندند و نشان افتخار را تقدیم خربنده یی 
می کنند که پســند گروه داوران را بهتر و بیش تر برآورد. مکتبِ چارپا به خاطر چارپا، نه چارپا درخور باری که 

باید نیازهای سنگین شهروندان را تمهیدی کند.
مطالعه ی دستاوردهای هنری انسان بازخواندنِ حماسه یی پرطبل و پرتپش است: حماسه ی آفریده یی که 
به چند هزاره رازهای ترکیب و تعبیه را تجربه می کند تا سرانجام خود به کرسی آفرینندگی بنشیند. راهی که 
شاید سرمنزل هایش دم به دم کوتاه تر شده، اما سرشار از کوشش و مجاهدت بوده است: کوشش و مجاهدتی 
که از راه های بی شــمار صورت پذیرفته. گاه به حجم و گاهی بــه صدا، گاهی به حرکت گاهی به نوا، گاه به 
خط و گاه به رنگ، گاهی به چوب و گاه به سنگ... کوشش و مجاهدتی از راه های بسیار که با موانع بی شمار 
پنجه در پنجه کرده است اما، اگرچه هر بار پیروز از میدان بازنیامده، باری از هر شکست تجربه یی اندوخته، از 
هر سرخوردگی معرفتی به دست کرده است. جاده یی طولانی که چه بسیار با شکم های به پشت چسبیده و 
پاهای خونین و ایثارهای شگفت پیموده شده. اما سنگین ترین لحظات این حماسه ی رنج دیگر امروز متعلق 
به گذشته هاســت: تاریخش مدون است و پاسخش به چندوچون و چراها و اگرها و مگرها روشن و آشکار. 
زنجیره یی است به هم پیوســته از حلقه های منفرد و مجزای تلاش های پراکنده. امروز دیگر تجربه ی مجدد 
شیمی از دوران خون دل خوردن کیمیاگر «گجسته دژ»، اگر سفاهت مطلق نباشد، نشانه ی کامل بیگانگی با 
زمان حال اســت. که آدمی، علی رغم تمامی حماقت هایی که از لحاظ اجتماعی در سراسر طول تاریخ خود 
نشــان داده، باری طبیعت خام را توانسته است رام قدرت آفرینندگی خود کند و معضل کنونی او به جز این 
نیست که گیج و درمانده گرفتار چنبره ی هزارپیچ و گره بر گره اجتماع خویش است و هر بامداد با اندیشه ی 

هولناک تحقیر تازه درآمدی که بر او خواهد رفت از بستر کابوس های شبانه برمی خیزد.
دیگر امروز هنر با قوانین مدون و دســتاوردهای پربار از آزمایشــگاه های ابتدایی بیــرون آمده، دوره های 
کاربرد جادویی یا تزئینی بودن صرف را پس پشت نهاده، به عرصه ی پرگیرودار کارزار دانش با خرافه اندیشی، 
معرفت گرایی با خشــک باوری تقدیری، عدالت خواهیِ شرافتمندانه با قدرت مداریِ لومپن مسلکان پا نهاده، 
ناطق چیره دستی شده است که بانگش انعکاس جهانی دارد و سخنش مرز زبان نمی شناسد. پس دیگر باید 
بتواند به حضور خود در این معرکه معنایی بدهد، وجودش را با جســارت به اثبات برســاند، در عمل از حق 
حیات خود دفاع کند و در این سنگر پر خون و آتشی که در آن تنها سخن از مرگ و زندگی می رود و تنابنده یی 
را با تنابنده یی ســرِ شوخی نیست مسئولیتی آشکار متعهد شود. امروز ه روز دیگر هیچ هنری بومی و اقلیمیِ 
صرف نیســت و حتا نویسنده و شــاعر نیز، که به ناگزیر گرفتار حصار زبان خویش است و ابلاغ پیامش نیاز به 
واســطه دارد، باز به هر زبان که بنویسد نویسنده و شاعر سراسر عالم است. با وجود این می توان بر هنرهایی 
چون نقاشی انگشت نهاد که درک سخنش، در مقایسه با هنرهای دیگر، به مترجمانِ چیره دست چرب زبان 
نیاز چندانی ندارد و مجال ارتباط بی واسطه بر او تنگ نیست. در این حال، سخنوری با این همه قدرت و امتیاز 
را می توان نادیده گرفت و از او تنها به شنیدن افسانه ی خواب آور چهل قلندر دلخوش بود؟ طبیبی چنین را 

می توان به خود وانهاد تا درمان را واگذارد و دردها را پس پشت نسخه ی مسکّن ها پنهان کند؟
اگر قرار بر این اســت که «هنرمند» همچنان به تفنن دل مشــغولِ کشف شگردهای بهت انگیز باشد، اگر 
همچنان در بند خوش طبعی نمودن ها باقی بماند، کدام پیام و پیغام می باید خیل دم افزون انسان هایی را که 

درد می کشند و وهن می بینند و تحقیر می شوند یا همچنان گرفتار توهمات خویش اند و به سود «پای  تا سر 
شکمان» تحمیق می شوند از خواب خوش بینی بیدار کند و طلسم دیرباوری شان را بشکند؟

اگر قرار بر این است که نقاشی همچنان در بند صنعت و تجرید و بندبازی و چشم بندی لوطی صالح های 
زمانه باقی بماند، «وظایف مشــترک انسانی»، که هم گامی چنین کارآیند او را به خود وانهاده است، به کدام 
پایگاه می تواند نقل مکان کند؟ اگر به راستی چنان که خود ادعا می کند زبان باز کرده چرا سخنی نمی گوید که 

به کار آید، و اگر چیزی برای گفتن ندارد دیگر این همه قیل و قال بر سر چیست؟
مرا ببخشــید. می دانم که این ها نه تنها ســخنان تازه درآمدی نیســت، که حتا از دوره ی کهنگی شــان تا 
فراســوهای اندراس نیز دهه ها و دهه ها و دهه های باورنکردنی گذشــته است! بی گمان بسیاری از شما مرا 
از این که شاید گمان کردم در پیام خود، به مثابه درآمدی بر این محفل گفت وگو از نوآوری ها، با پیش کشیدن 
سخنی مندرس تر از مصداق ملموس هر اندراس چه تحفه یی بر طبق برنهاده ام سرزنش می کنید. اما آیا آن 

دوستان ملامت گو می دانند که ما در این زمانه کجای کاریم؟
آن چه بســیاری ها نمی دانند این اســت که به طور رســمی ما تازه به دوره ی کشف غزل عارفانه سقوط 
اجلال فرموده ایم، و بدین جهت آن چه من عرض می کنم قرن ها از زمانه ی خود پیش است و اگر معمولاً در 
مطبوعات رسمی وطن مان تنها به صورت احکام صادره ی «رسمیِ فرمایشیِ قانونی» فقط به انحرافی بودن 
آنها حکم می کنند، علتش این اســت که هنوز از لحاظ تاریخی به آن جا نرســیده ایم که بتوان منحرف بودن 

آنها را از طریق استدلال منطقی ثابت کرد! به هر حال، توضیحی بود که فکر کردم لازم است عرض شود.
نقاشی و شعر و تآتر و باقی قالب های هنری امروز دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی و تفنن نیست. بچه ی 
بازی گوش کودکستانیِ دیروز اکنون انسان پخته ی کاملی است فهیم و پرتجربه و خردمند که می تواند جامعه 
را به درک خود و فرهنگ و مفهوم عمیق آزادیِ اندیشــه و رهایی از قید و بندهای خرافات مدد برســاند. و 
بی شک صرف «توانستن» ایجاد مسئولیت می کند. اگر امروز هم هنر نتواند پس از آن همه کوشش و جوشش 
در به دســت آوردن شیوه های بیانْ اندیشه یی کارآیند را به معرفتی فراگیر مبدل کند، حضورش جز به حضور 

قدحی خالی اما سخت پرنقش ونگار بر سفره ی بی آش گرسنگان به چه می ماند؟
از اتهامات ما یکی این است که گویا مثلًا شعر عاشقانه را نمی پسندیم به این دلیل کوته فکرانه که چنین 
اشعاری فردی است و اجتماعی (بخوانید «سیاسی») نیست. بگذارید برای آن که ناگفته یی بر زمین نماند این 
را گفته باشیم که قضا را آن چه ما نمی پسندیم شعر سیاسی است که به ناگزیر از دریچه ی تنگ تعصبات سخن 
می گوید و آن چه ســخت اجتماعی می شماریم شعر عاشقانه است که درس محبت می دهد. ما در دنیایی 
سرشــار از خصومت و نفرت زندگی می کنیم؛ دنیایی به وزن ســرب و به رنگ سیاه و به طعم تلخ. می بینید 
کــه در فاصله یی کوتاه از خانه ی خودمان، برای پاره یی از مردم این روزگار، رهایی از یوغ وحشــت و ادبار به 
معنی آزادی تیغ برکشیدن و کشتن دیگران است. ما باید عشق را بیاموزیم تا بتوانیم از زندان تنگ تعصب و 

نفرت رها شویم.
گفته اند مشت زنی سبب تقویت عضلات و سرعت واکنش می شود. می بینیم که برای بسیاری کسان این 
«وسیله» چنان به «هدفی مجرد» تبدیل می شود که حاصل آن به اصطلاح سرعت واکنش و عضلات پولادین 
دیگــر جز در همــان صحنه ی پیکار و جز در برابــر حریف مقابل در هیچ عرصه ی دیگری به دو پول ســیاه 
نمی ارزد. آقای کلِی که روزگاری شــرق و غرب عالم را برای نمایش دادن پتک مشــت هایش در می  نوشــت 
احتمالًا موجود مزاحمی نیســت، منتها این سؤال اهل تعقل برای همیشه باقی می ماند که اگر دستکش و 
کیسه ی تمرین و رینگ و سوت و داوران ریز و درشت و خیل ستایشگران بی کار از وجودش ازاله شود از او چه 
باقی می ماند که جز تفوق بر همزادان بی سود و ثمر دیگرش خیر عامی هم دست کم برای جامعه ی گرفتار 

خویش داشته باشد؟
به اعتقاد ما «هنر» بسیاری از هنرمندان را تنها می توان با چیزی نظیر «هنر» مشت بازان حرفه  یی سنجید. 
سرورانی که برای آوردن آب به کنار جوی رفته اند و آب جوی ایشان را با خود برده است. همچنین می توان 
گفت بسیاری از هنرمندان هنر خود را گرفتار همان سرگذشتی کرده اند که در تاریخ رقص می توان دید: یعنی 

راه از صورت به معنا نبردن و در نیم راهه دچار بی حاصلی شدن.
یکی به هنر رقص بنگریم که امروز اگر خوش بینی نشان دهیم می توانیم بگوییم «ستایشی است که آدمی 
از زیبایی های جسم خود می کند.» اما همین هنر نخست  زاده ی نیازی بود که، گرچه از تصور به ناچار خرافی 
انسان وحشی مایه می گرفت، در فصول آغازین تاریخ متعهد امری بود که با «تداوم حیات» او ملازمه داشت 
و از آنجا با رشد فرهنگیِ ارگانیسم شگفت انگیزی که امروز از هزاران طریق دیگر (که همه آغازی کم وبیش 
یکسان داشته است) به فتح کهکشان ها کمر بسته، در کار آن است که سد و بند زمان را بشکند تا به مرزهای 
ابدیت دســت یابد. از آن گذشته ی نمی دانیم چند میلیون ساله یی ســخن می گوییم که آدمی، در وحشت از 
ناشناخته ها، نجات از آتشفشان و رعد و سیل و زلزله را بر بستر غریزه ی حفظ حیات خود و اهل و قبیله اش 
که با یکدیگر در نیاز فیزیکی تنگاتنگی می زیستند به زبان رقص دست به دامان خدایان می شد. هنری با هدف 

انسانی و به جای خود هوشمندانه، گرچه بر بستری از اوهام و باورهای به ناچار وحشیانه.
اکنون از آن روزگاران دیری گذشــته است، هرچند هنوز نمونه هایی از آن تصور خرافی در پاره یی از ادیان 
باقی است و فی المثل در هند هنوز رقص (که گفته اند خدایان در خواب به بهاراتاناتیام فرزانه آموختند تا بدان 
وسیله با ایشان سخن بتوان گفت) زبان مشترک رقاصان حرفه یی معابد با خدای شیوا است. اما در بسیاری 
نقاط دیگر -حتا در قلمروهایی که رقص از صورت یک آیین عقیدتی و ایمانی درآمده یا خود از نخست حامل 
این چنین باری نبوده اما به هر تقدیر قالب هنری بومی را به خود گرفته- رقص تنها و تنها به وسیله یی برای 
تمدد اعصاب گه گاهی یا «رسمی دیرینه با علتی ازیادرفته» تغییر شکل داده است. رقص های دسته جمعی 
بی خون و بی شــور و نشــاطی از نوع «ذکر» را که مردان ترکمن انجام می دهند یا رقصِ گروهیِ افســرده یی 
را که در میان عشــایر ما به «چوپی» معروف اســت نگاهی بکنید و به «عادتی» که دیگر نمادین نیز نیســت 
گوشه چشمی بیفکنید: عروسی است؟ با برخاستن بانگ دهل، بی درنگ زن و مرد، چنان که گویی فرمان تقدیر 
صادر شده است، در میدانچه صف می بندند، دست یکدیگر را می گیرند، پای راست روی پای چپ و پای چپ 
روی پای راست و تمام صف یک قدم به راست با ضرباهنگ دهل. اما نه رقصندگان به شور و هیجان می آیند، 
نه تماشاچیان. آن چه رخ می دهد صرفاً رسمی است که مهرِ «باید» خورده، عادت شده است و لاجرم دیگر 

نه معنایی دارد نه حاصلی.

مطالعه ی مجموعه های آثار هر دوره ی مشخص طبعاً باید شناسه ی اجتماعی آن دوران باشد. به مثل در 
ایران، در قرن های ســکوت، انسانِ دورانِ سلطه ی قاجاریه مثلًا فاقد شناخت ابزار است. در پرده های نقاشان 
آن عصر، هر آدمیزادی نمودار همه ابنای خویش است: چیزی که به دو ابروی پیوسته و چشمانی خمارآلوده 
تصویر می شده است. هیچ کس هیچ کس نیست و هرکس همه است. و می بینیم که نقاشان عصر، از دیدگاه 
انتقادی، رســالت تاریخی شــان را گرچه ناآگاهانه اما دقیقاً از همین راه به انجام رســانده اند. «ناآگاهانه» از 
آن رو که بی گمان آنان نمی توانسته اند قاضی هوشمند آثار یا داوران صاحب صلاحیت جامعه ی خود باشند: 
پیشــه ورانی بوده اند که از سر ناگزیری طبیعت طبقه ی خاصی را چشم بسته عریان کرده اند، بی  این که خود 
بدانند چه می کنند. دوره فروش نمی داند که می توان با یک نظر به کالاهای درون کول باره اش مشتریان ویژه ی 
او را شناسایی و حتا حدود استطاعت مالی و برداشت شان از زیبایی را برملا کرد. اگر آن نقاشان در پرده های 
خود تنها به جزئیات لباس و پرده و آذین ها پرداخته اند، نه گناه ایشــان است، نه تعمدی آگاهانه در کارشان: 
حقیقت این اســت که انسان پیرامون این نقاشان خود را در فضای سرد میان پرده ها و گلدان ها و احتمالاً در 
برابر عشوه ی مبتذل و بی احساس رقاصگان از یاد برده است. این جا نقاش بینوا تصویرگر واقعیت محصوره  یی 
است که در آن حقیقتی مطرح نیست. محدوده یی که آدمی در آن تنها به دو چشم بادامی و دو ابروی پیوسته 
بازشــناخته می شــود و اگر در مثل یکی چون کمال الملک، به هر دلیل که باشــد، گوشه ی پرده یی از زندگی 
طبقات بیرون ارگ شــاهی به کنار زند، کارش راهی به ده کوره یی نمی برد و حداکثر قضاوتی که درباره ی آن 
می شود این است که شازده چیزمیز میرزایی سر بجنباند و بگوید: «بامزه س! خیلی بامزه س... فال گیر یهودی!»
امــا این حکایت دیروزها و دیســال ها اســت. روزگار ما دیگر روزگار خاموشــی نیســت، هرچند که بازار 
دهان بندسازی همچنان پررونق باشد. روزگار تفنن و این جور حرف ها هم نیست، چراکه امروزه روز آثار هنری 
بر سر بازارها به نمایش عام درمی آید و دور نیست که بیننده مدعیِ بی گذشتی از آب درآید و برای گرفتن حق 
خود چنگ در گریبان هنرمند افکند. دور نیست که کسانی اثر هنریِ فاقد پیام و اشارت هنرمند فاقد بینش را 
-به هر اندازه هم که با شگردها و فوت وفن های بهت انگیز عرضه شده باشد- تنها در قیاس با ماشین ظریف 

و پیچیده یی قضاوت کنند که در عمل کاری از آن ساخته نباشد.
این را نیز ناگفته نگذاشــته باشیم که هنرمند نیز مانند هر انسان دیگری دست کم بدان اندازه آزاد هست 
که چیزی را بپذیرد و چیزی را به دور افکند. یکی بر آن اســت که هنر به  خودی خود فرهنگ و تربیت است، 
یکی بر آن است که هنر می تواند برحسب پیام خود ضداخلاق باشد و ضدفرهنگ. در این میان کسان دیگری 
هم هســتند که می گویند اکنون که هنرمند می تواند با گردش و چرخش جادویی ابزار کارش چیزی بگوید تا 
ما (دست کم ما مردم چپاول شونده و فریب خورنده) را که بی هیچ تعارفی انسان های جنوبی می خوانند که 
در انتقال از امروز به فردای خویش حرکتی ناگزیر در جهت فروتر شــدن می کنیم و متأســفانه از این حرکت 
نیز توهمی تقدیری داریم آگاهی بدهد، چرا باید این امکان والا را دســت کم بگیرد؟ ســخنی که راســتی را 
به ســود هنرمند نیز هســت که خود قطره یی از همین اقیانوس است. به قولی: هنرمند این روزگار همچون 
هنرمند دوران امپراتوری رم بر سکوهای گرداگرد میدان ننشسته است که، خواه از سر هم دردی و خواه از سر 
خصومت با آنان و خواه به مثابه یکی تماشــاچی بی طرف، صحنه ی دریده شدن فریب خوردگان به چنگال 
شــیران گرسنه را نقش کند. هنرمند روزگار ما بر هیچ سکویی ایمن نیســت، در هیچ میدانی ناظر مصون از 
تعرض قضایا نیســت. او خود می تواند در هر لحظه هم شــیر باشد هم قربانی، زیرا همه چیز گوش به فرمان 
جبر بی احساس و ترحمی است که سراسر جهان پهناور میدانِ کوچک تاخت وتاز او است و گنه کار و بی گناه 

و هواخواه و بی طرف نمی شناسد.
در چنین شرایطی کدام انسان شریف می پذیرد که خود را به صرف این که اهل هنر است از معرکه دور نگه 
دارد؟ ما چنین «هنری» را بهانه ی غیرقابل قبول و عذر بتر از گناه کسانی می شماریم که هنگام تقسیم مواجب 
و رتبه سرهنگ اند و در معرکه ی جدال بُنه پا! هنرمند در حضور قاضیِ وجدان خود محکوم است در جبهه ی 

مبارزه با خطر متعهد کوششی بشود، و دریغا که سختی کار او نیز درست در همین است:
- نقش چهره های دردکشــیده یی که گرسنگی مچاله شان کرده به نیت ارائه دادن مشکلی جهانی چون 

گرسنگی؟
- تصویر صفی بی انتها از مشتی انسان پا در زنجیرِ یوغ بر گردن به قصد بازنمودن فجایع ناشی از بهره کشیِ 

آدمی از آدمی؟
- یا تجســم محبوســی که میله های سیاه قفســش را به رنگ سفید می انداید به رســم هشدار دادن از 

خوش خیالی ها؟
نه، مسلماً هیچ کس مشوق ساده گرایی و سطحی نگری، مبلّغ خودفریبی و رفع تکلیف و خواستار خلق 
شعارهای آبکیِ بی ارز نیست. رویه ی دیگر هنر اعتلای فرهنگ است، و بینش هنرمند مبنایی استوار از منطق 
و آگاهیِ عمیق و گسترده می طلبد تا بتواند جواب گوی علل وجودی خویش در عرصه ی زمان باشد -چیزی 

که نام دیگرش مشارکت در هماوردی در صحنه ی جهانیِ فرهنگ بشری است.
شمار زیادی از هنرمندان ما ترجیح می دهند از همان مرز استادی در چم وخم و ارائه ی شگردهای فنیِ کار 
پا فراتر نگذارند. ترجیح می دهند ناطقانی بلبل زبان باشند، اما سخنی از آن دست به میان نیاورند که احتمالًا 

مال شان را بی خریدار بگذارد، چه رسد به بازگفتن حقایقی که جان شیرین شان را به مخاطره اندازد.
سکوتِ آب

می تواند
خشکی باشد و فریاد عطش:

سکوت گندم
می تواند

گرسنگی باشد و غریو پیروزمندانه ی قحط؛
همچنان که سکوت آفتاب

ظلمات است-
اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست:

غریو را
تصویر کن!

شــرق: یک قرن از تولد احمد شاملو گذشت، در صدسالگی شــاملو و نیز بیست وششمین سالِ درگذشت شاعر، مجموعه ای از منتشرنشده های احمد 
شاملو در قالب ۱۷ جلد کتاب به زودی منتشر می شود. «فریادهای عاصی آذرخش» زیر نظر آیدا شاملو (سرکیسیان) منتشر شده و در این مسیر سولماز 
ســپهری آزاد و فرید درفشی او را همراهی کرده اند. «فریادهای عاصی آذرخش» تنها مجموعه ای از نوشته های پراکنده نیست؛ بلکه تصویری گسترده 
از جهان فکری و ادبی احمد شــاملو ارائه می کند؛ از شعر و طرح های شعر گرفته تا داستان، ترجمه، نامه ها، گفتارهای متن، سخنرانی ها، گفت وگوها، 
یادداشــت های ادبی و اجتماعی و نوشــته هایی که بخش مهمی از فعالیت های فرهنگی او را در بیش از نیم قرن رقم زده اند. به همین مناسبت روز 
پنجشــنبه ۸ مرداد از ســاعت ۱۸ در کتابفروشی چشــمه البرز واقع در عظیمیه کرج، مراســمی برای رونمایی از کتاب برگزار می شود که در آن آیدا 
سرکیسیان، شمس لنگرودی و حسن کیائیان حضور خواهند داشت. در این صفحه یادداشت و شعری منتشرنشده از احمد شاملو آمده است که خانم 

آیدا سرکیسیان در اختیار «شرق» گذاشته اند و نیز مقدمه ای که ایشان بر کتاب «فریادهای عاصی آذرخش» نوشته اند.

به کدامین کهکشــان پناه باید برد تا شــبِ سنگین بگذرد و ماه 
که به تماشــای ما آمده اســت، تا زمزمه های تــو در کنار من 
ادامه یابد. نفس در سینه حبس می کنم، چشمانم را می بندم 
و بوی اقیانوســیِ تو را به ســینه می کشــم. بوییدنت و رقص 
سرانگشــتان اشتیاق به نرمی و ســبکبالیِ پروانه ای بر تن تو... 
یگانــه ی من! احمد من! هنوز نگرانی هایت بر معصومیت ها و 
اندوه چشمانت تنهایی مرا دوچندان می کند هرچند فرارسیدن 

صدسالگی ات دل مرا چراغان کرده...
دوستی پیشنهاد کرد ســال تولد صدسالگی شاعر را «قرن شاملو» بنامیم. 
با خود می اندیشــم که اکنون زمان تو به قرن  رســیده اســت ولی هنوز بسیار 
چیزهاست که درباره ی تو، آن غول زیبای رنج، نمی دانیم و من همین لحظه ی 

یک قرنی را برای گشودن نهانخانه ی دل و مکنونات آن دارم...
ما با روح شــاعر چه ها کردیم؟ روح بزرگــی را که جهان در آن می گنجید 
آزردیم. با او بی ترحم و بی انصاف بودیم، روح بزرگ و رفیع او را تا ســطح نازل 
درک و شعور معمول انگاشتیم. چه سختی های طاقت فرسا که بر او تحمیل 
شــد! آیا سزاوار بود چنین شــاعری را دوازده  سال از چاپ کتاب هایش محروم 
کنند؟ آیا به ژرفای اندیشــه ی او پی بردیم؟ گوش به آوای جان او ســپردیم؟ 
چه نعماتی را به ما ارزانی داشت. چه شورها به جان ما انداخت... چون دریا 
بخشــنده بود و گاه با امواج توفنده. بارها پیش آمد که تو گویی احمد دارد با 
خود رولت روسی بازی می کند و انگار لوله ی هفت تیر را بر شقیقه اش گذاشته! 

بی محابا به دل آتش می زد...
تحملش حیــرت آور بود. درد جانش را با رندی می پوشــاند، با زهرخند و 
لبخندی تلخ زهر نیش ها را که به سوی او پرتاب می شد، قابل تحمل تر می کرد. 

لیکن جای آن زخم ها و تحقیرهــا و بی عدالتی ها هرگز از روح 
بزرگ او محو نشــد و فریاد درد خود را در نعره ی توفان رها کرد 
و تلخ تر و عمیق تر ســرود. «من درد مشــترک ام مرا فریاد کن!» 
تحقیری که در طول قرن ها بر انســان رفته، جان شاعر را از درد 

آکنده بود.
من / درد در رگانم / حسرت در استخوانم / چیزی نظیر آتش در 

جانم / پیچید.
او شــأن انســان را کــه مــنِ شــعر اوســت چنیــن وصــف 
کرده اســت: زیستن / و ولایت والای انســان بر خاک را / نماز بردن؛ / و معجزه 

کردن!
یگانه ی من! با همه ی این رنج ها و امیدها هرگز از پای ننشست و با غرورش 
و با برازندگی باشــکوهش و با طبیعت ســرزنده و آن صدای گرم و گیرا هنوز 
دل ها را می لرزاند. دوران های تاریخی خونین و مالین ســختی را از سر گذراند 
و با همه ی شکنندگی شــاعرانه اش دشواری ها را با گوش سپردن به موسیقی 
کلاســیک و نوشــتن تاب آورد، و با قابلیت های زیبایی شناختی و قابلیت های 
جامعه شــناختی اش به انســان خودساخته تعین بخشــید. او همواره نگران 
قدرت طلبی و افسارگســیختگی ... ویرانگر، به خصــوص برای این منطقه که 

مستقیم در معرض توفان قرار دارد.
عصر رمه های عظیم گرسنگی

در وحشت بارترین سکوت ها
با این همه به پرتوی از بهروزی انسان امیدوار بود

هان، سنجیده باش
که نومیدان را معادی مقدر نیست!

شعر منتشرنشده ای از احمد شاملوغرور من در ابدیت رنج من است
حکایت ساده و گیرم آهنگین 

هاسمیک و باد
به جســمِ خاموشِ خاتونِ بزرگوارِ شفقت در 

بستر:
به هاسمیک سرکیسیان

پنجره باز است
بازتر از آغوشی عاشق

و من
اینجا

در بستر
از یکــی مــرده ی خاموشِ فرامش شــده 

خاموش ترک.

چیزکی دارد با خود
باد

که نمی خواهد
بیش از اینی که توانش هست

بازش گوید
یا توانش نیست

یا صلاح  اندیشی را
می تواند، اما می کوشد

زنِ همسایه نداند که سخن بر سرِ چیست.
ناامیدانه بر آن است که من دریابم

و کج اندیشان
نه.

لاجرم گاهی آرام
پرده را می جُنباند

گاه خشمالود، گاه نومیدانه.
گاه می کوشد

-طفلکی- تا که لتِ بیطرفِ پنجره را
به وساطت برهم کوبد،

گاه می کوشد
از طریقی دیگر

آن فروخورده سخن را
با منِ مانده

با منِ مرده ی خاموشِ فراموش شده
که نه هوشم برجاست

نه حواسم بر پای
در میان بگذارد.

در تکِ خویشی و ناباخویشی
حیران حیران

من به کوشائی او می نگرم
می بینم

چه تقلائی دارد
به میان آوردنِ

آنچه او می داند
آنچه را می بیند

آنچه را درمی یابد
آنچه را می باید.

که در این فرصتِ تنگی که مرا هست
-پیش از آنی که فرو افتد پرده

پیش از آنی که فروبسته شود دفتر
پیش از آنی که یکی
خطبه خوانِ ظلمات

از دلِ ظلمــت فریــاد بــرآرد کــه دگــر 
صبحدمی نیست به راه

و مجالی دیگر نیست
جز همین تابوتت

که جلو گیرد از آمیزش تو با خاک
که تو را مادر بود،

تا تو را مانع آید
به سهولت پیوستنِ با خاک

که من آن را به سهولت مادر می خوانم به 
محبت بی غش:

«مادرِ اَوَلَک و مادرکِ بی انجام
مادرِ من، تو، او

مادر
مادرِ جاویدان مادر

مادرِ ما همه، این فرزندان، این هُشیواران، 
بیداردلان

که به فتح کیهان، گیهان
یا جهان یا عالم

یــا به فتح آن نشــناخته، آن عالمِ پندار در 
اذهان عنود

قد برافراشته ایم.»

«آه ه ه!»
(این همه آن چیزی ست

که مرا بر لب می آید با جان
در پایان.)

مشکلِ شاعر
پندارم

در همین است:
سخنِ باد

سخنِ بارانِ دریافتن را
شکوه ی ماه و مه و آب گرفتن را.

باد
ما را

شاعران را
و عزیزانِ نهان رخسار را

دوست می دارد.
۶۸/۱۰/۸، دهکده

آیدا سرکیسیان

دری
یر نا

س: ام
عک


